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  هاي اگزيستانس فلسفه ةها و پيشين زمينه
  هاي ناصواب  و برخي برداشت

  *مقدم ناژين صفوي

  چكيده
 را معاصـر  فلسـفة از  ياست كه بخش بزرگ ياز مكاتب فلسف يكي سمياليستانسياگز
از  زيمتما يا گونه همچونانسان  يهست بر ستياليستانسياگز لسوفانيف. رديگ يم دربر
» وجود«انسان را  يهست ز،يتما نيو با دقت به ا كنند يم تأملهستندگان  گريد يهست

 در انسـان  بـودنِ  اي وجود انيم تفاوت دادن نشاندرصدد  ها آن. نامند يم existence اي
انسان در  بودنِ شكلِو  وهيدر ش قيبه تحق ،جهينت در. اند يهست اشكال ريسا با ايدن نيا
  .ناچارند و حالات او يمباحث وجود يو بررس ايدن

آن عصر و پس از آن قرار  شمندانيمورد توجه اند اريبس افتيره نيا كه اين ضمن
و  يمنطق ـ ةفلسـف  برابر در ،ينيد اساساً تأملات با را كگارد ري يكسورن  توان يمگرفت، 

 ـخوانـد و از گابر  سـم ياليستانسيهگـل، آغـازگر اگز   ياصول عقلان مارسـل، كـارل    لي
  . مكتب نام برد نيا ياصل ندگانينما مقام درو ژان پل سارتر  دگر،يها نيمارت اسپرس،ي

 ةفلسف ةارائ و يساز نظام از ستانسياگز لسوفانيف كه است توجه انيشا
كه  ع،يوس ةحوز نيدر ا يكردند و با وجود تنوع افكار فلسف زيپره كيستماتيس

بر  ها آن ديتأك و آغاز و مشترك يورز فلسفه ةويششده،  ييها يفهم كجباعث  بعضاً
  . آورد يم گرد ستياليستانسيعنوان اگز ليرا ذ ها آن عت،يطب يانسان به جا

  .دگريوجود، انسان، سارتر، ها ستانس،ياگز سم،ياليستانسياگز :ها دواژهيكل

 مقدمه
نوعي مثل يـك   كه در آن حتي با انسان به اي هچيزها بود، فلسف ةفلسف ترة كلاسيك بيشفلسف
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ابـژه بـه    اي ههر ابژ. هستي است ةاگزيستانسياليسم نوعي فلسف كه آنشد، حال  ميچيز رفتار 
 .)74: 1390 چ،يگومبروو( هستي است ةعلاو

متعلـق بـه تـاريخ    » گرايـي  عقـل «و » گرايي تجربه«اصطلاح اگزيستانسياليسم هم مانند 
زماني قرن نـوزدهم و   ةرهبن توا ميها را  گيري اين فلسفه سرآغاز شكل. روشنفكري است

ي هـا  موقعيـت و  ي انسـاني ها فيلسوفان به دغدغهتوجة يعني آن هنگام كه  دانست؛ بيستم
عـدالتي، آرزوي جـاودانگي، اميـد، عشـق، ايمـان،       ي او مانند رنج از بـي ها مرزي و آرمان

و سـاير مباحـث وجـودي انسـان معطـوف شـد و        ،محبت، يأس، بيهودگي جهان، آزادي
 ،واقـع  در. )existence( خواستند كه نوعي نزديكي و پيوند با مخاطبان خود برقـرار سـازند  

اين مكتب يكي از مكاتب فكـري اسـت كـه بـراي بيـان واقعيـت بشـر امـروز و بحـران          
توان گفت بخش بزرگي  به اين اعتبار است كه مي. داردبهترين روش را گرفتارآمده در آن 

  .دهد مياگزيستانس شكل  ةمعاصر و فضاي فكري كنوني را فلسف ةاز فلسف
معتقـد   ،اگزيسـتانس  ةحـوز  ةيسـند فيلسـوف و نو  ،)Walter Kaufmann( والتر كافمن

ي بسـيار متفـاوت   ها است كه اگزيستانسياليسم فلسفه نيست بلكه برچسبي است بر طغيان
اگزيستانسياليست هم از پذيرفتن ايـن برچسـب    سنتي كه بسياري از فيلسوفان ةعليه فلسف

فروكـاهي آن بـه   و نيسـت  فكـري   يمطمئناً اگزيستانسياليسـم مكتب ـ . بر خود امتناع كردند
  ).Kaufmann, 1975: 11 - 12( ناممكن استاي از مباني  مجموعه

البته فيلسوفان اين دوره از تحليل و تبيين علت بحـران در حيـات اجتمـاعي انسـان     
انسـان راه يابنـد،   مغفول ي ها به امكانات و ساحتاند  كردهكوشش  و معاصر فراتر رفته

 مصـلح، ( انسان معاصر براي فهـم خويشـتن اسـت   ها نمود كوشش  اما بالاخره تفكر آن
  ).18: الف 1384
همين انسـان  . شود م و وجود، با انسان است كه شناخته و شناسانده ميعالَكه دانيم  مي

هـا پرسـش از    پرسش اصلي در اين فلسفه. اگزيستانس است ةموضوع اصلي و آغاز فلسف
وجوه و صفاتش همة ي با همين موجود ملموس و عين ةپرسش دربار. چيستي آدمي است

ساخته است و اين با آنچه علـوم تجربـي و تـاريخ و حتـي     انسان كه از او وجودي به نام 
  .گويند يكسان نيست ميانسان  ةمتافيزيك دربار

ي ممكـن  هـا  محـدوديت  ةفردي و شخصي با كلي ـ اگزيستانسياليسم از انسان انضماميِ
 »انسان همه چيز است« به قول ياسپرسدهد كه  حدي بدان اهميت مي كند و به صحبت مي

  ).73 :1371پور،  جمال(
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اگزيستانسيال عيني است، تنهاست، از نيستي ساخته شده و بنابراين  انسانِ ،در يك كلام
  .)86: 1390 ،چيگومبروو( صاحب اختيار است

آن هم وجود  ،داند اساسي را وجود مي ةكه مسئل ،اگزيستانسياليسم ةاصول فلسف ،طرفي از
كگـارد ظهـور    يـر  در افكار كي ،پنداري هگل شديد بر ضد عقل يالعمل صورت عكس به ،انسان
محـض را اعـلام كردنـد و براسـاس      ةكگارد و نيچه مرگ انديش ير به قول ياسپرس، كي. كرد

. بردنـد   يعني حد فاصل ميان هستي و انديشه، به اهميت احساس دروني و عاطفه پـي  ،وجود
اما اگزيستانسياليسم . العمل است يك عكس اًاگزيستانسياليسم ماهيت ةفلسف ،كلي طور به ،بنابراين

روسـت و شـايد    يك فلسفه با بحران روبـه  در هيئت ،علت ماهيت انعكاسي و بازتابي خود به
جوي هستي است و سو در جست يك  از :ي فلسفي قادر به درك آن استها بهتر از ديگر نحله

گردد، از معني حيـات   كند اما با عدم مواجه مي شود، از وجود بحث مي ميرو  روبهاما با نيستي 
اين بحران از حالت بيگـانگي   اساسكند، شايد  گويد ولي با مرگ برخورد مي انسان سخن مي

  ).77 -  76 :همان( دروني وجود انسان برخاسته است
گويند كه بر وجود تكيـه زده  كه از خود كلمه پيداست، اگزيستانسياليسم به مكتبي  چنان

تصورات مجرد و مطلق را قبول ندارد  ،است و فيلسوف اگزيستانسياليست، جواهر، ممكنات
به زبان بهتر، سرگرم بررسي وجود  ،فقط متوجه موجود يا. انتزاعي مخالف است ةو با روحي

فيلسـوف معاصـر آلمـاني،     ،)1975 -  1906( هانا آرنـت ). 41: 1332 فولكيه،(موجود است 
هـا و   هسـتي انسـان بـدون درنظرگـرفتن كيفيـت     «: كنـد  مـي را چنين تعريف » اگزيستانس«

  .»اند شناختي قابل بررسي هايي كه از لحاظ روان توانايي
ديگران و » اگزيستانس«اساس جداافتاده نيست، بلكه فقط در ارتباط با  در» اگزيستانس«
د و صرفاً با همراهي و همگامي انسان در جهـان مشـترك   ها وجود دار واسطة شناخت آن به

  . داده شده، امكان رشد دارد
اصـل  . گرفته شده اسـت   existereيلاتين ةاز واژ) existence: انگليسي( اگزيستانس ةواژ

بـه خداونـد    ابودن است و در قـرون وسـط   زدن و برجسته شدن، برون ي پديداراواژه به معن
. جا حضور دارد و نيازي به دليل و برهان نـدارد  آن جهت كه همهشد؛ خداوند از  مياطلاق 

چنان بـاري پيـدا   اين واژه تدريج  كار برد و بعد به ه را براي انسان هم بهژكگارد اين وا ير كي
به ). 40: الف 1384 مصلح،( رود ميكار  براي اطلاق بر وجهي از انسان بهديگر فقط كرد كه 

در  )sister( و اسـتقرار  )ex( يعني عبور از حـالتي كـه هسـت   داشتن  گفتة پل فولكيه، وجود
و در مـوارد   بسياركاربردهاي   existenceكلمةالبته . تر فقط ممكن بوده است يشپحالتي كه 
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وجـودي از   فيلسـوفان  ةاسـتفاد  ةمعنايي خاص خود را دارد، اما آنچه در نحـو  بارگوناگون 
نوعي از وجود كه متعلـق بـه    ها اين كلمه را به متمايز است اين است كه آن  existenceكلمة

نبايد بدان معنا گرفتـه شـود كـه فقـط انسـان يـا       هرگز و اين  ؛كنند انسان است محدود مي
  .اند هاي موجود واقعي فاعل

  :اي از هايدگر گوياي اين مطلب است ذكر نكته
فقط انسان وجود دارد، تخته سنگ . هستي آن وجود است انسان است ةنحو كه هستي اين

خدا هسـت، امـا   . فرشته هست، اما فرشته وجود ندارد. هست، اما تخته سنگ وجود ندارد
 كـه  نيسـت  معنا بدان وجه هيچ ، به"فقط انسان وجود دارد"اين جمله كه . خدا وجود ندارد

انـد   يرواقعي يـا تصـور يـا تـوهم انسـان     هاي ديگر غ هست ةهم و هست واقعاً انسان فقط
  ).22: 1377 ،يكوار مك(

: ذكـر شـد ايـن اسـت كـه       existenceكلمة ةاستفاد ةچه در مورد معنا و نحوآن ،خلاصه
بـرد كـه بـا اسـتعمال      كار مي را به شيوة خاصي به existenceوجود  ةفيلسوف وجودي كلم
  .مرسوم متفاوت است

   
  تاريخچه. 1

. جديـد اسـت   ةبسط انسـان در دور  ةاگزيستانس منوط به فهم نحو يها فهم درست فلسفه
انسان جديدي  ،شود ميجديد خوانده  ةكه دور ،زماني قرن هفدهم تا بيستم ةفاصلكه در  چرا

  .شد ها ظهور كرد كه تلقي جديدي از خود و عالم داشت و باعث تحول در تمامي زمينه
گـذاران ايـن حـوزه از آن     معرفي بستري كه پايـه  ،ي اگزيستانسها براي ورود به فلسفه

  . رسد مينظر  اند ضروري به برخاسته
يي از تلقـي انسـان از خـويش را    هـا  جديدند كه جنبه ةدكارت و بيكن اولين متفكران دور

بر ) cogito ergo sum( )انديشم پس هستم مي( دكارت با طرح كوگيتو. خوبي نمايان ساختند به
كند و نقش جديـدي بـراي انسـان در كـل      ميكيد أكل عالم ت درانسان  ةاصالت و نقش انديش

 ـ اما اين نظام مفهومي و سوبژكتيو دكارتي جايي براي انسـان بـه  . كند ميموجودات اعلام   ةمثاب
انسان آزاد، انسان داراي دلهره و ترس و مواجـه   يعني انسان داراي احوال خاص، ،اگزيستانس

 ةپاي» منِ انديشنده«خود بر  ةنهادن مركز ثقل فلسف كارت با بنياند ،از سوي ديگر. با مرگ ندارد
  ).27 -  23 :الف1384مصلح، (را گذاشته است بژه اُجدايي بين سوژه و 

 نيـز  از انسـان ، جديد ةدورثرترين فيلسوف ؤترين و م بزرگ عنوان به ،فهم و تلقي كانت
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گرفتـه   تئنشچه هست  است كه هراو انسانيت را پاس داشته و معتقد . اهميتي اساسي دارد
اين جهان جزو من است كه خـود را بـا طيبعـت و سـاختمان      ،واقع در. از خود انسان است

با كانت توجهات از سـمت جهـان بـه انسـان      ،ديگر  عبارت  به. كند ميادراك من هماهنگ 
خـتم  » مـن اسـتعلايي  «بـه   در كانت نهايتاً» من«پرسش از  ،حال  اين  با. معطوف شده است

  ).همان( فيلسوفان اگزيستانس بسيار فاصله دارد» من«شود و با  مي
نقش انـدكي   ،يك فرد ةمثاب به ،ترين فيلسوف به كانت هگل است كه براي انسان نزديك
انسـان از   عنـوان  بـه كگارد در نظام هگلي حداقل خـود او   ير كه به نظر كي چنان. قائل است

) اگزيستانس( پردازد از خويشتن خويش مياو كه به امور كلي و واقعي . نظامش بيرون است
  ).45 :همان( دسترس نيست غفلت دارد دري عقلي و منطقي ها كه به روش

. اقوال مختلفي وجود دارد ،تبع آن اين مكتب پيدايش اين اصطلاح و به ةدر باب تاريخچ
ي كـه  ساگزيستان ةاول فلسف. و نوع فلسفة اگزيستانس وجود داردتوان گفت د كه مي طوري هب

عميق آثار ون مختلف علم و سياست مملكت خود ئآن در ش ند و باگذاري كرد پايه ها آلماني
گرفته و با اوضاع و احوال  ها دوم فلسفة وجودي كه فيلسوفان ديگر از آلماني. باقي گذاشتند

نوع اول فلسفة . اند صورت ديگري درآورده هرا ب  آن و و احساسات و محيط خود تلفيق كرده
كگـارد   يـر  اين فلسفه ابتدا با فلسفة كي ،واقع در. اند تأسيس كردههايدگر و ياسپرس را وجود 

  ).349 -  348 :1385جمادي، ( گذاري شد و با مرگ وي كاملاً خاموش شد دانماركي پايه
 جا آنو از كردند زنده آن را هايدگر آلماني بار ديگر  ياسپرس و ،قرن كه بعد از نيم تا اين

تا پس از جنگ جهـاني دوم بـا تغييراتـي دوبـاره از فرانسـه بـه آلمـان        . به فرانسه راه يافت
 ،حقيقــت در). 49 -  48: 1344 الهــي،( بــه ســاير نقــاط عــالم رســيد جــا آنبازگشــت و از 

ديگران را يشان ها نامه و نمايش ها رمان ويژه سارتر، از راه هب ،ي اگزيستانس فرانسويها فلسفه
  .خود ياري رساندند ةفهم فلسف به

 1855در : ترتيب زير تعيـين كـرد   توان به ميي اصلي ظهور اگزيستانسياليسم را ها تاريخ
 هـا  ين ـيب جهـان  يشناس روانكارل ياسپرس با انتشار كتاب  1919يركگارد درگذشت؛ در  كي

وكتاب بنيـادي  را منتشر كرد  يكيزيمتاف ژورنال كتاب مارسلگابريل  1927مشهور شد؛ در 
 و يهسـت كتـاب   1944ياسـپرس و در   ةفلسـف  1932منتشر شد؛ در  زمان و يهستهايدگر 

، نخست در ر كشورهايي چون فرانسه و ايتاليااگزيستانسياليسم د. سارتر انتشار يافت يستين
، بـه  1930آلمـان قـبلاً در حـدود    كـه در   حـالي  ؛ درسال اخير اهميت يافـت  ندچچندين و 
  ). 125 :1379بوخنسكي، ( گسترش و تأثير خود رسيده بود ةترين مرحل نيرومند
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  روش. 2
بـا   و نيست يبيني و سيستم مشخص اگزيستانس و مكتب اگزيستانسياليسم داراي جهان ةفلسف

طريـق  بيني متفاوتي كـه فيلسـوفان اگزيسـتانس ممكـن اسـت داشـته باشـند در         وجود جهان
 ةبه گفت. هاست مشترك تفكر آن ةبينيم كه حاكي از خانواد ها شباهت زيادي مي ورزي آن فلسفه

مشترك تفلسف است كه به ما امكـان   ة، همين شيووجودي ةفلسفدر كتاب  ،كواري جان مك
طور كه ذكر شد آشكارترين خصوصيت اين  همان. بناميم» فيلسوفان وجودي«ها را  دهد آن مي
انسـان در ايـن شـكل از    . كند و نه از طبيعت ورزي اين است كه از انسان آغاز مي هفلسف ةشيو

  .فلسفه فقط فاعل شناسايي نيست بلكه آغازگر كنش و مركز احساس نيز هست
مـثلاً  . اسـت متفـاوت  تك فيلسـوفان اگزيسـتانس    روش و مقصود تك ،ديگر  عبارت  به

مانند سارتر پس  دست دهد و به ،به معناي ارسطويي كلمه ،شناسي خواهد هستي هايدگر مي
بـه   ةشناسـي را در زمين ـ  گونه هستي ياسپرس هر. برد كار مي روشي دقيق و مقيد را به ،از او

پردازد  به متافيزيك مي ،حال  عين  در ،اما. كند سازي هستي نفي مي اصطلاح خودش، روشن
آنچـه حـائز اهميـت اسـت،      ،حقيقت  در). 128: همان( برد كار مي نامقيد به و روشي تقريباً

كـه بوخنسـكي در كتـاب     همچنان. بيان آن ةمحتواي فكري اگزيستانسياليسم است نه طريق
اي از  اگزيستانس، عده ةجاي پيشنهاد تعريفي از فلسف به ديگويد، با مي معاصر اروپايي ةفلسف

يي كـه  هـا  از تجربه برشمرد و مخصوصاً شود ها استفاده مي از آنمفاهيم را كه در اين فلسفه 
  ).82 :1387، و ورنو وال( شود ياد كرد ها ابتدا مي در اين فلسفه از آن

كيد بـر وجـود انسـان و مفـاهيمي چـون آزادي و      أبر ت  علاوه ها اگزيستانسياليست ةهم
 ةپهن ـكنند و از ايـن راه شـناخت عقلانـي را در     ميان ذهن و عين را نفي مي  انتخاب، تمايز

 ةتجرباز ايشان معرفت حقيقي نه از راه فهم يا عقل كه  ةبه عقيد. سازند ارزش مي فلسفه بي
هراس روي  ةاين آزمون زيسته يا تجربه پيش از هر چيز در نتيج ،اما. آيد دست مي بهزيسته 

پذيري خود و شكنندگي جايگاه خود در جهان كه در آن  دهد كه انسان از راه آن از پايان مي
  . شود حكوم به مرگ يا افكنده شده است آگاه ميم
  
  نمايندگان . 3

اعـلام كـرد كـه دو دسـته      »اگزيستانسياليسـم و اومانيسـم  «سارتر در سخنراني خود با عنوان 
ياسپرس و گابريل مارسلِ «از . من و مسيحي ملحدؤمسيحي م: اگزيستانسياليست وجود دارد

 عنوان بهنمايندگان اگزيستانسياليسم مسيحي و از هايدگر و خودش  عنوان به» مذهب كاتوليك
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درواقع، ياسپرس كاتوليـك  ). 20 :1361 سارتر،( برد مينمايندگان اگزيستانسياليسم ملحد نام 
. داد مـي تـرجيح  » وجـود  ةفلسف«جاي  بهخود را  ةعلاوه عنواني توصيفي براي فلسف نبود و به
. امتنـاع كـرد  » ستانسياليسـت ياگز«ولي نهايتـاً از پـذيرش عنـوان     ،كاتوليك بودواقعاً مارسل 

ري    مسـيحي نبـود،    كـه  ايـن بـا   ،جسـت، زيـرا او هـم    مـي هايدگر هم صراحتاً از سـارتر تبـ
، همچنين هايدگر در چند درس )403: 1384 كاپلستون،(خواست ملحد نيز خوانده شود  مين

  .ناميده است سخن گفته است Existentialismاز دروس خود بر ضد مشربي كه آن را 
تــوان  مــيچــون و چــرا   تــن از فيلســوفان معاصــر را بــي كــم چهــار دســت ،بنــابراين

. گابريل مارسل، كارل ياسپرس، مارتين هايدگر و ژان پـل سـارتر  : ناميد» اگزيستانسياليست«
با ايشان زماني بسياري كه  ةفاصلكنند كه با وجود  مييركگارد استشهاد  نيز به كي ها اينهمة 

به جـز چهـار انديشـمند    . آيد ميشمار  بهي پرنفوذ ها دارد، عموماً يكي از اگزيستانسياليست
بسـياري از  ة كـه اگزيستانسياليسـم علاق ـ   يادشده، فيلسوفان اگزيستانس بسيار نيستند، بـا آن 

تـوان از   مـي غيـر از آن چهـار تـن،    . دهد ميثير قرارشان أانگيزد و تحت ت ميفيلسوفان را بر
، و مـوريس  )Simon de Beauvoir( همكار و همراه سراسر زندگي سارتر، سـيمون دوبـوار  

به ). 125: 1379بوخنسكي، (نام برد ) Murice Merleau Ponty ()1908  - 1961(پونتي  مرلو
ثير فكر نيچه را در آن أاگزيستانس است اشاره شد، اما ت ةفلسف ةركگارد سرچشمي كي كه اين

و حتـي سـارتر    ،در افكار هايدگر، ياسپرسمحققاً فكر نيچه . نظر دور داشت فلسفه نبايد از
  . ثير مهمي داشته استأت

فلسفة كه   در صورتي. اند هگل را يادآور شده ةفلسفثير أاز فيلسوفان اين مكتب ت برخي
ايـن نيـز    ،البتـه  .و براي رد آن مطرح شـده اسـت   هگل ةفلسفبرابر  اگزيستانس از آغاز در

نوشتة هگل، كوششي براي بيان مراحل و چگونگي  ،روح يشناس داريپددرست است كه در 
اگزيستانس  ةيل انضمامي روح انسان طي تاريخ و امكان سير آن به طرف فلسفصبسط و تف
  .)86،  85: 1387 ،و ورنو وال( وجود دارد

  
  اشتباهات كلي در باب اگزيستانسياليسم. 4

بايد از اشتباهات كلي دربارة ايـن مكتـب بـه    و بررسي آن اگزيستانسياليسم  سخن ازدر 
  . دور باشيم

هـا   اولين مشكل ناشي از نهايت تنوع افكار فلسفي مختلفي است كه اين عنوان به آن. 1
تـوان دانسـت، و    مـي يركگارد  آغاز اين فلسفه را در تأملات اساساً ديني كي. شود مياطلاق 
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آيـد كـه    مـي  نظر ژان پل سارتر مد ةاگزيستانس سخن برود غالباً فلسفة فلسفامروزه اگر از 
 ةنبايـد فلسـف   ،به عبارت ديگر). 76 -  75 :همان(است  ديني و گاهي ضد دين  فيلسوفي غير

تـوان   نمـي  .زبان و در رأس آن ژان پـل سـارتر نسـبت داد    اگزيستانس را به دنياي فرانسوي
 هاسـت  منـدترين آن  چنـد كـه نظـام    نسياليست دانست، هرسارتر را يگانه فيلسوف اگزيستا

  ). 10: 1386وارنوك، (
اصل يك حكمت  در اغلب نقاط عالم اين تصور غلط پديد آمده كه اگزيستانسياليسم در
اندكي كه با  حالي در. فرانسوي است و زمان ظهور آن قرن بيستم و سردمدار آن سارتر است

 ايـن تصـورات، واهـي و    ةتـوان دريافـت كـه كلي ـ    ميخوبي  غرب به ةدقت در تاريخ فلسف
اً ثاني ؛نه فرانسوي اند اليسم آلمانيسياولاً چون اغلب متفكران اصيل اگزيستان. علمي است غير

سـارتر را   ثالثـاً و  ؛، نه قرن بيستمگردد برمياول قرن نوزدهم  ةآغاز تجلي اين نهضت به نيم
بـه تعبيـر ديگـر،    ). 62 :1371پـور،   جمـال ( ثر از هايدگر معرفـي كـرد  أتوان فيلسوفي مت مي

خـود ذكـر كـرده، اصـطلاح      »اگزيستانسياليسم فرانسـوي « ةطور كه هانا آرنت در مقال همان
اي جديد در آلمان گرفته شده است كه بعد از جنگ جهاني اول  از فلسفه» اگزيستانسياليسم«

 ،واقـع  در. شدت تأثير گذاشـت  فرانسوي به ةدرنگ احيا شد و بيش از يك دهه در انديش بي
ويژه پيروان مكتـب سـارتر بـوده     مسلكان فرانسوي، به هايدگر آلماني نقطة عزيمت وجودي

  ).42: 1354 بارت،( است
كننـد   اشتباه ديگري كه بر اشتباه قبلي تقدم منطقي دارد اين است كه برخي گمان مـي . 2

نظـام فكـري مشـخص و    كه اگزيستانسياليسم مانند ديگر مكاتـب فلسـفي، صـاحب يـك     
خـوبي   كه دقت و مطالعه در آثار ايـن نهضـت بـه    صورتي نمايندگان همفكر معيني است، در

كـه   اين معني است كه اگزيستانسياليسم يك مكتب مشخص فلسفي نيسـت و چنـان   بيانگر
يعنـي در اصـل   . هاي گوناگون اسـت  بيش از اين نيز ذكر شد، يك روش واحد در پژوهش

پـذيرد و   ي مختلـف را در خـود مـي   ها سفي است كه به تعبيري، نظاميك جريان فكري فل
بـه  ). 63 -  62: 1371پـور،   جمـال ( گـردد  هرگز در يك سيستم خاص و محدود مقيد نمـي 

مختلف  فيلسوفانجاي يك نظام اگزيستانسياليسم، با  انسان در اين پژوهش به ،عبارت ديگر
كگارد مـؤمن در   ير رو است كه از كي به رو ،هاي متضاد دارند كه گرايش ،طرفدار اين نهضت

ي اگزيستانس ها فلسفه ،واقع در. شود قرن نوزدهم تا سارتر ملحد در قرن بيستم را شامل مي
  .منفرد اگزيستانسيالي برابر دانست ةرا نبايد با يك نظري

حقيقـت   ضد مذهب و در ةاگزيستانس را يك فلسف ةخطاي ديگر اين است كه فلسف. 3
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. تصور كنيم كه در قطب مخالف خداشناسي و الهيـات مبتنـي بـر ايمـان قـرار دارد     الحادي 
، اما مـلاك ضـديت بـا    اند درست است كه سارتر و امثال او نمونة بارز الحاد در اين مكتب

كه در ابتداي بحث ذكـر شـد،    چنان. شود دين و الحاد يك ويژگي اين مكتب محسوب نمي
العمل فلسفي يا اعتراضي بود بـه   گرايي، يك عكس هستيمكتب اگزيستانسياليسم به معناي 

كيـد  أو ايـده ت  ،مفاهيمي چون شـعور، روح، خـرد   ربگرايانه هگلي كه  ي آرمانها نظام ةهم
و » هسـتي «تكيـه بـر    اگزيسـتانس بـا   ةفلسـف . خواستند بر انسان مسلط شـوند  ميداشتند و 

ي فلسفي سـنتي  ها گرايي نظام نيتو عي ،گرايي، خودمداري فرد، به مخالفت با علم» انتخاب«
بود كه به انسان و مفهوم  اي هتاز» گرايي انسان«جوي و فكري در جست ةاين سامان. برخاست

تـرين   اگزيستانس، هستي انسان نخستين و بنيـادي  ةاز نظر فلاسف. پرداخت ميوجودي وي 
در » وجـود « ،واقـع  در. در آغاز انسان جز وجود هيچ اسـت  ،به عبارت ديگر. حقيقت است

  .مكتب اگزيستانسياليسم تنها در مورد انسان صادق است
 ةاگزيستانسياليسم اين است كه ايـن مكتـب در فاصـل    ةفلسف ةتفاهم ديگر دربار سوء. 4
ي اول و دوم جهاني در اروپا و بر اثر كابوس وحشتناك جنگ و نابودي بشر پا بـه  ها جنگ
اميانه، با انـدكي دقـت در بررسـي تـاريخ     ي عها اين نوع قضاوت. وجود نهاده است ةعرص
يركگـارد، در   اگزيستانسياليسم يعني كي ةباني فلسف. گردد اگزيستانسياليسم مرتفع مي ةفلسف

از . ناشي از محيط شمال اروپا برخوردار بـوده اسـت   ةالعاد زمان حيات خود از آرامش فوق
بود كه نخستين آثار دو اگزيستانسياليست مشهور، ياسپرس و مارسل  1912در  ،اين گذشته
  .آغاز نشده بود) 1918 -  1914( كه هنوز جنگ جهاني اول يعني زماني. ظاهر شد

يكـي بشـماريم نيـز دچـار      ،اگر اگزيستانسياليسم را با پديدارشناسي، در عين ارتباط. 5
 ،به علم توصيفي دست يافتـه و  ،هوسرل، شناسيدرست است كه پدر پديدار. ايم اشتباه شده

در مقــام اســتاد، هايــدگر را تحــت نفــوذ قــرار داده اســت، امــا پديدارشناســي او از نــوع  
روش تحقيـق و   عنـوان  بـه  ،اين نيز صحيح است كه پديدارشناسي. اگزيستانسياليسم نيست

 ـ ،يابي اصطلاحات شكافي و ريشه واژه ةبحث دربار ثير بسـزايي  أدر آثار ياسپرس و سارتر ت
سـادگي در   فكري را به ةگذاشته است، اما هرگز نبايد با وجود اختلاف اساسي، اين دو نحل

  .ذهن خود متحد سازيم
ناميـده  » وجودي«كه گفته شد، اگزيستانسياليسم به مسائل انسان، كه امروز  طور همان. 6
امـا ايـن   . گونـه  مرگ، رنج و چيزهاي ديگر از اينپردازد، مانند معناي زندگي،  ميشوند  مي

كند؛ زيرا سخن بر  ميگونه مسائل را پديد آورده و مطرح  بدان معنا نيست كه اين فلسفه اين
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اگر انسان بخواهـد   ،البته. اند يي است كه تقريباً در هر دوراني مورد بحث بودهها سر پرسش
بنامد يكسره دچار بـدفهمي  » يستانسياليستاگز«به اين اعتبار آگوستين قديس يا پاسكال را 

، )1937 -  1864(اونامونو  نويسندگان نوين، مانند ميگل د برخي ةهمين امر دربار. شده است
ماريـا ريكلـه    نرراي ،يا شاعر آلماني) 1881 -  1821(نويس بزرگ روسي، داستايوسكي  رمان

مسائل گونـاگون   اي هتعمق ويژاين نويسندگان و شاعران با . كند ميصدق  )1926 -  1875(
كـه آنـان را فيلسـوف     اين بـراي آن ، اما اند مطرح كردهادبي يا شاعرانه  اي هانساني را به شيو

  ).124: 1379بوخنسكي، ( شمار آوريم كافي نيست بهاگزيستانس 
ست بنامنـد كـه در   آيد كه فيلسوفاني را اگزيستانسيالي ميفهمي ديگر هنگامي پديد  بد .7

و  »هستنده«به  كه اينيا  ،به معناي سنتي و كلاسيك اين واژه ،اگزيستانس به مسئلة تفكرشان
»خواهنـد از تومـاس    مـي كه  ها سان كار كساني از توميست بدين. پردازند مي »باشنده موجود

  . كلي خطاست آكوئيني يك اگزيستانسياليست بسازند، به
اگزيسـتانس آورده   ةشمار فلسـف  به همين اندازه نادرست است كه تفكر هوسرل نيز در

اگزيسـتانس را   واقع درهوسرل . كه تأثير فراوان بر اين فلسفه داشته است بهانهشود، به اين 
  ). همان( اش حذف كرد از فلسفه

گويد، اين فلسفه را  ميانسياليسم و اصالت بشر تكه سارتر در اگزيس چنان ،كه اينديگر  .8
گيري دانست، زيرا آدمي را بـا مقيـاس عمـل     طلبي و گوشه مبني بر انزوا اي هتوان فلسف مين

دهـد؛   مـي دسـت ن  اگزيستانسياليسم توصيفي بدبينانه از بشر بـه . كند ميسنجد و تعريف  مي
  ).52 :1361 سارتر،( كه عقيده دارد كه سرنوشت بشر در دست خود اوست چرا

فكري منسجم  ةيك ساماناي از اختلاف در روش و نبود  دادن نمونه در ادامه، براي نشان
و قابل تعريف نزد فيلسوفان اگزيستانسياليسم، به بررسي نظريات سارتر و هايدگر در بـاب  

  .شود اگزيستانيساليسم پرداخته مي
  
  و هايدگر از اگزيستانسياليسم روايت سارتر. 6

 رترسـا  پـل  انـد، ژان  در ميان فيلسوفاني كه در قرن بيستم به اگزيستانسياليست معروف گشته
اي اومانيستي  كه آن را فلسفه(خود را  ةفلسفيكي از كساني است كه اين عنوان را پذيرفته و 

بـار بـه    به آنچه در تاريخ آمـده، سـارتر نخسـتين    بنا. اگزيستانسياليسم خوانده است) داند مي
مـردوك،  (اگزيستانسياليسـم آشـنا شـد     ةبود كه بـا فلسـف  » گابريل مارسل«تشويق استادش 

) 1945مـتن سـخنراني او در سـال    ( »اگزيستانسياليسم و اصـالت بشـر  «او در ). 15 :1353
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ــوع و تفــاوت  مــي ــا وجــود تن ــد كــه ب ــد متفكــران   گوي هــاي فراوانــي كــه در آرا و عقاي
اين متفكران اين باور اسـت كـه در آدمـي     ةاگزيستانسياليست وجود دارد وجه مشترك هم

وجـود   كه وجود انسان همان شعور يا علم به گويد ميسارتر . »وجود بر ماهيت مقدم است«
كند اين شعور همان عدمي است كه هستي نسبت  مي طبق تعريفي كه و )conscience( است

كـه اصـل   » عـدم «شود و از اين لحاظ بر ماهيت اسبق است زيرا تـا ايـن    ميبه آن سنجيده 
اثـر   برم فقط پذيرد و پيدايش ماهيت ه ميوجود انسان است مجسم نگردد، تفكر صورت ن

. ابتدا بايد آن را به اعتبار وجـود سـنجيد  » ماهيت«يعني براي درك  ؛پذير است تفكر صورت
 عبارت مـذكور سـارتر  . )10: 1385 سارتر،( گردد مياوليت وجود بر ماهيت مسلم  ،ينابنابر

يابد، متوجـه وجـود    ست كه بشر، ابتدا وجود ميامعنبدان ) اگزيستانسياليسم او ةسخن پاي(
شناسـد؛ يعنـي تعريفـي از خـود      كشد و سپس خود را مـي  شود، در جهان سربرمي خود مي

در روايت سـارتر  . كنند كه به چه رنگي عيان شوند آدميان خود انتخاب مي. دهد دست مي به
خـواهيم   آييم و بعد خود را به آن صـورتي كـه مـي    از اگزيستانسياليسم، ما اول به وجود مي

ناپذيري بشر بـدان سـبب اسـت كـه بشـر       گزيستانسياليسم، تعريفدر مكتب ا. آوريم درمي
توان صـفتي بـه او نسـبت داد     كه دست به عملي زد، مي نخست هيچ نيست بلكه پس از آن

موجودات غيـر از   ةبه عبارت ديگر در مورد كلي). 23: 1361 سارتر،( شود سپس چيزي مي
كـه ميـزي    مثلاً قبل از ايـن  .م داردها بر وجود خودشان تقد انسان يقين داريم كه ماهيت آن

پس در مورد . آوريم ميوجود  هبسازيم طرح آن را در فكر خود حاضر كرده و سپس آن را ب
 ،طور نيسـت  ليكن در مورد انسان اين. گردد ميميز، اول ماهيت آن و سپس وجودش ظاهر 

خواهـد انتخـاب    مـي طـور كـه    آيد و سپس ماهيت خود را هر ميوجود  اول به انسانيفرد 
داشـتن دائمـاً در    موجود بشر در حين وجـود . انتخاب دائمي و لاينقطع استكند و اين  مي

داشـتن بتـوان    چطور ممكن اسـت قبـل از وجـود    ، پساست ناپذير بيني حال تغييرات پيش
وجود بشر وجودي نوظهور است كه دائماً ابتكار و تازگي خـود  . كردماهيت آن را تعريف 

توان آن را بـه تبعيـت علـم درآورد و محكـوم جبريـت       مين ،همين برايد و كن ميرا حفظ 
فقط وجود فرد بشر بر ماهيت او اسبق است بلكه همين واقعيـت وجـود او،    نهپس . دانست

ماهيت اوست يعني وجود همان ماهيت است منتهي وقتي از لحاظ واقعيت مورد ملاحظـه  
 »ماهيت«شود آن را  ميرابر فكر و شعور ظاهر و موقعي كه در ب» وجود«گيرد آن را  ميقرار 
هـيچ خصيصـة    بـي انسـان   ،ها به اعتقاد اگزيستانسياليست. )10 -  9: 1385 سارتر،( ناميم مي

طـور فطـري و ذاتـي در او وجـود نـدارد كـه        يعني هيچ چيز اوليه به. شود ميفطري متولد 
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و تقليـد از محـيط بـراي خـود      ،بنابراين انسان در اين دنيا بـا رفتـار، تجربـه   . هدايتش كند
  .كند ميكسب » ماهيت«

فقط آن مفهومي است كه  نهسارتر اين است كه بشر نظر اصل اول اگزيستانسياليسم به 
آن مفهومي است كه پس از . خواهد از خود در ذهن دارد، بلكه همان است كه از خود مي

بشر هـيچ نيسـت مگـر آنچـه از      ،واقع در. دارد ظهور در عالم وجود، از خويش عرضه مي
خواننـد، منظـور سـارتر از     مـي  subjectivismسازد و اين همـان اسـت كـه آن را     خود مي
بشـر   ،بـه عبـارت ديگـر   . يابـد  ويسم اين است كه بشر پيش از هر چيز وجود مييتسوبژك

كند و موجودي اسـت كـه    اش جهش مي سوي آينده موجودي است كه پيش از هر چيز به
به بيان ديگر، بهتر است بگوييم انسان تنها موجـودي  . آينده، وقوف دارد سوي بهبه جهش 

سوي آن جهش دارد، زيرا درست است كه حيوانـات ديگـر    بهاست كه با آگاهي از آينده، 
آن  سـوي  بـه كننـد كـه    اي دارند ولي نه آن را درك مـي  هم زماني بعد از اين زمان و آينده

  . ندا بروند و نه از آن آگاه
خواهد مقام والاي انسـان را   دانستن وجود بر ماهيت در انسان مي سارتر با مقدم ،واقع در

 انسان هيچ«سازند اما  موجودات ديگر خود را نمي. در مقايسه با موجودات ديگر نشان دهد
  :گويد سارتر مي). Sartre, 1977: 28( »سازد چيز نيست مگر آنچه از خودش مي 

 قرار ديگران مقابل در "شمياند يم"عبارت  با چون ،دكارت و كانت ةفلسف برخلاف ما،
وجود ديگـري بـه همـان     ]كه معناست بدين اين[ بريم، مي پي خود وجود به گيريم مي

 از كـه  آدمـي  فـرد  گونـه،  بـدين . اندازه براي ما مسلم و مطمئن است كه وجود خود ما
افـراد   ةهم ـ وجـود  حال عين در برد، مي پي خود وجود به مستقيماً "انديشم مي" طريق

سـارتر،  (شناسـد   شرط وجود خود مـي  ةمنزل بهيابد و ديگران را  ديگر بشر را نيز درمي
1361 :24.(  

كه پيش از اين نيز ذكر شـد وجـود آدمـي، مفهـومي       طور همان ،منظور سارتر اين است كه
داشتن نسبت با چيز ديگري معنا داشته باشد، بلكه اگزيسـتانس   بيمستقل نيست كه جداگانه و 

انسـان  . يابـد  پيداكردن با چيزي ديگر است كه معنا مـي  نسبتفقط در ارتباط با وجود ديگران و 
ها با ديگران نقش اساسـي در اگزيسـتانس    نسبت. برد ها به سر مي اي از نسبت همواره در شبكه

اي ساختارسـتيز و   بير ديگر، اگزيستانسياليسم سارتر فلسـفه به تع). 71: ب 1384 مصلح،( دارند
كـه ماهيـت جهـان و انسـان را      ،گونـه طـرح مقـدر و معلـوم     ساختارشكن است كه در آن هر

 ةگونـه فلسـف   مقابل هـر  شود و اين فلسفه با اين خصوصيت در كند، نفي مي پيشاپيش تعيين مي
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صـورت پيشـين تعريـف و     او را بـه كه انسان و حيات فـردي و اجتمـاعي   است ساختارسازي 
  .كند تحديد مي

 گويـد  كنـد و مـي   سارتر مبني بر تقدم وجود بر ماهيت را رد مي ةاما هايدگر اين ضابط
كـار   هـا بـه   اين جمله، لفظ ماهيت و لفظ وجود را در همان معني متعارف آنسارتر در  كه

كردن و يكي از اين دو  ها را عكس كرده و البته اين عكس برده است، فقط ترتيب جاي آن
و  وال( آورد فكـر كلاسـيك بيـرون نمـي     ةجاي ديگري نهادن، سارتر را از حـوز  بهلفظ را 
ــا از طريــق  مــيتشــويق  هايــدگر، انســان را ةفلســف ،واقــع در). 93: 1387 ،ورنــو كنــد ت

 ـخـود نا » اگزيستانس«به درك  ) being in the world( »بودن درجهان«  ،از نظـر او  .ل شـود ئ
كـه دو تعـين    ،تقابـل وجـود و ماهيـت    جا اين. او نهفته است existenseماهيت انسان در 
اين عبارت حاوي بيان كلي دربـارة دازايـن نيسـت    . نظر نيست مورد ،اند متافيزيكي هستي

) da( جـا  آنكـه   اي هگون دادن اين است كه انسان ماهيت خود را به بلكه بيشتر در پي نشان
اي است كـه در بيـرون از    گونه هستي انسان به ةنحو. گشايد باشد مي آمدن هستي روشني به

تا در چنين ايستادني ماهيت  )istens(درون حقيقت هستي ايستاده است  )ex(هستي خود 
هايدگر مدعي است كه هدف او انديشـيدن بـه حقيقـت هسـتي     . هستي خود را حفظ كند

كـه بـه هسـتي    معنا ستي است به اين زعم او انديشيدن راستين، انديشيدن به ه  است و به
  .سپارد تعلق دارد و به هستي گوش مي

كه اگزيسـتانس را مقـدم بـر     ،خلاف سارتر برتوان گفت كه هايدگر  مي ،تر به تعبير ساده
از نظر او . داند، بر آن است كه دازاين ماهيت و طبيعتي مثل ساير موجودات ندارد ميماهيت 

  .دازاين همان ماهيت اوست كلي وجود طور اگزيستانس يا به
غـايي هايـدگر انسـان نيسـت و      ةياسـپرس و سـارتر، مسـئل   و  دكگـار  ير كيخلاف  بر
يك قلمرو معرفتيِ محدود، مقصد اصلي جستار فلسـفي او نيسـت،    عنوان بهشناسي  انسان

ي وجـودي اسـت، و   هـا  بلكه بحث هايدگر بحث وجود به معناي عام و اقسـام وضـعيت  
وجود انسان دلالت كند بر يك وضعيت وجـودي خـاص   بر كه  از اين اگزيستانس نيز قبل

شـدة آن اسـت و لزومـاً امكـان وجـود موجـود        شناختهدلالت دارد كه انسان تنها مصداق 
شايد يكي از دلائلي كه هايدگر از كاربرد كلمـة  . شود ميديگري كه اگزيستانس دارد نفي ن

بـرد همـين    مـي كـار   جاي آن به را به» دازاين«شناختيِ  فني هستيكلمة كند و  ميابا » انسان«
  ).345: 1385 جمادي،( باشد
توان اگزيستانس را براي هايدگر معبري براي رسيدن به دازاين خوانـد؛ او   مي ،عبارتي به
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) خـاص انسـاني  ( از وجـود  beingطـور عـام    اش كه هستي به براي رسيدن به غايت فلسفه
existence   كند ميعبور.  

ما دقيقـاً  «: كند گونه خلاصه مي مقابل اگزيستانسياليسم سارتر كه حكم را اينهايدگر در 
اي هستيم  ما دقيقاً در عرصه«: عقيده دارد» ها هستند انسان اي هستيم كه در آن فقط در عرصه

هايـدگر    Being and Time)1927( زمـان  و هسـتي كتـاب  . »كه در آن عمدتاً هستي هسـت 
چند او هرگز ميل نداشت كـه بـه او     يكي از شاهكارهاي اگزيستانسياليسم است، هر حقيقتاً

برچسب اصالت وجودي بزنند و هرگز خود را اگزيستانسياليست يا فيلسوف وجود ندانسته 
اعتراض كرده  هستي و زمانجا كه هايدگر متأخر به تفسير اگزيستانسياليستي از  تا آن .است
  .)236: 1376نيكفر، ( است

خصـوص سـارتر، بـيش از     بـه ، اگزيستانسياليسـت ساير متفكران  حقيقت اين است كه
هــاي  و بــيش از او در راه تــرويج انديشــه نــدمــردم شــهرت پيــدا كرد ةعامــهايــدگر نــزد 

 مســلم، امــا اســتاد نددانشــگاهي كوشــيد ةفلســفارديوار هــاگزيستانسياليســم بيــرون از چ
 نيسـتي  و هسـتي ترين كتاب فلسفي سـارتر،   حتي عنوان مهم .هايدگر بود اگزيستانسياليسم

)1943(Being and Nothingness  و حاكي از اذعان  است» هستي و زمان«اي به  تلويحاً كنايه
  ).415 :1372مگي، ( به تأثير از هايدگر است

هايي كه از سارتر و هايدگر در باب اگزيستانسياليسم نقـل   با تمام اين اوصاف و روايت
اگزيستانسياليسم سارتر و هايدگر آغـاز نـويني   ، )Erick Ferom( مشد، اما به نظر اريك فرو

كنندة خودپرستي و تنهايي بورژوايي  هاي آنان منعكس نيست بلكه يك پايان است و انديشه
هيتلر  ةهاي جهاني و رژيم خودكام فجايع جنگن شتگذا سر  پشتو يأس انسان غربي پس از 

داند كـه از   اي مي رسم و همان خودخواهي بي ةفروم سارتر را نمايندة جامع. و استالين است
البته اين سخن . )152: 1387 معتمدي،( ساختن آن را دارد كند و دعوي دگرگون آن انتقاد مي

زيرا شايد كساني قبل از هايدگر و سـارتر در جهـت شـكوفايي    . نمايد ميبه دور از انصاف 
طور كـه اشـاره شـد، ايـن مكتـب هرگـز        اند، اما همان برداشتهچه بيشتر اين مكتب قدم  هر
خـورد   چشم مي بههاي مختلفي در آن  بيني و جهان باورهاصورت يك نظام در نيامد چون  به

بـه   .شـان بـوده اسـت    ورزي فلسفه ةانديشمندان اين حوزه در شيو ةمشترك هم ةنقطو تنها 
مند و يك طريق مـنظم    ظام فلسفي سامانكه يك ن اگزيستانسياليسم بيش از آن ،عبارت ديگر

بنـابراين هـر كـدام از ايـن متفكـران را      . يك شيوة فلسفيدن اسـت  واقع درانديشيدن باشد، 
كـدام را   توان آجري سازنده در بناي اين ساختمان عظيم دانست كه وجود و تـأثير هـيچ   مي
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هـاي ايـن دو فيلسـوف را انعكـاس      فروم انديشه كه ايناما در مورد  ،توان ناديده گرفت نمي
هـاي جهـاني دانسـته، بايـد      خودپرستي، تنهايي بورژوايي و يأس انسان غربي پس از جنگ

آغازي بود براي شروع يـك   ةنقطهاي بشري و از جمله يأس انسان غربي  گفت كه دغدغه
  .است يافتهآميزي  لغهمبا جلوةفكري جديد با عنوان اگزيستانسياليسم، كه در نظر فروم  ةدور

  
  گيري نتيجه

مسائلي است كه مورد  ةيركگارد و ادام اصولاً بسط و تعميم عقايد كياگزيستانسياليسم معاصر 
حـل پيشـنهاد شـده بـا آنچـه        راه عنـوان  بـه جـا   وي بود، با اين تفاوت كه آنچه در ايـن علاقة 

  .كرد كاملاً عين هم نيست ميركگارد ارائه ي كي
با وجود تفاوت در آرا و افكار آن دسته از انديشمنداني كه ذيل عنـوان اگزيستانسياليسـت   

ها  آن ةي اگزيستانس را در اين دانست كه همها مشخص فلسفه ةتوان جنب ميجاي گرفتند، اما 
. است» اگزيستانس«ها  كنند و موضوع اصلي پژوهش براي آن ميآغاز » وجودي«تجربة از يك 

  .دهند دشوار است ميها به اين واژه  تعيين معنايي كه هر يك از آنهرچند كه 
كننـد و از ايـن راه    مـي ، تفاوت ميان عـين و ذهـن را نفـي    ها كه اگزيستانسياليست ديگر اين

معرفت حقيقي از راه فهم يا  ،ايشاننظر به . سازند ميارزش  بيفلسفه  ةشناخت عقلاني را در پهن
  ).128: 1379 بوخنسكي،( زيسته درآيدتجربة واقعيت بيشتر بايد به آيد، بلكه  ميندست  عقل به
نيسـت و توصـيفي اسـت     اي هگونـه فلسـف   حقيقت، اگزيستانسياليسم قادر به ايجاد هيچ در

  .اند ي ما كه به وجود مرتبطها عميق و بسيار قاطع از آن دسته واقعيت
بيسـتم قـرار دارد و در   فلسـفي قـرن   ة جريان اصلي انديش ـ چنين اين مكتب فكري درهم

براندازي و جايگزيني ميراث دكارتي كه در طول سه قرن گذشته بر فلسفه غالب بـوده، سـهم   
  .داشته است ميمه
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